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پنجره  رو به خیاباننکته

 «اهالی خانواده بزرگ سینمای ایران می خواستیم 
در خانه ســینما گردهم جمع شویم تا از فقدان امنیت 
شــغلی ســخن بگوییم. اما ناچار از لغــو گردهمایی 
شــدیم. آیا نشانه ای روشــن تر از این برای نبود امنیت 
شــغلی وجود دارد؟» آنچه در بالا آمــد، بیانیه کوتاه 
هیأت مدیره خانه سینماســت که در ســاعت ۲۳ روز 
هفدهم مرداد ســال ۱۳۸۹ در پی لغو گردهمایی شان 
به منظور رســاندن صدای اصناف بــرای تأمین امنیت 
شــغلی صادر شد. زمســتان ســال ۸۷ بود که خانه 
ســینما در پی نیازسنجی از اصناف، مســئله «امنیت 
شــغلی» را به عنوان اولویت نخســت فعالیت هایش 
وجهه همت خود کرد. در این مســیر با تهیه و تنظیم 
طرح امنیت شــغلی کوشــید تا نظر تصمیم گیرندگان 
و در رأس آنها وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی را به 
تدبیر و چاره اندیشــی برای این معضل جلب کند. اما 

دریــغ از کوچک ترین واکنش و حتی اعلان دریافت این 
طرح از ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان 
مسئول قانونی زیرساخت های هنری و حتی کمیسیون 
فرهنگــی مجلس شــورای اســلامی به عنــوان نهاد 
مقنن و ناظر دســتگاه های اجرائی؟! چنــدروز بعدتر 
در بیست وســوم مردادماه،۵۰۰ نفر از سینماگران نامه 
تشکری از محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل خانه سینما، دریافت کردند که حمایتشان را 
از گردهمایی امنیت شغلی ستوده بود. در آن نامه آمده 
بود: «برای پیگیری چند مطالبه مشخص از بخش های 
دولتــی تقریبا تمام مســیر های ممکــن را در طول ۲۰  
ماه طی کردیم؛ مذاکــره، ملاقات، مکاتبات متعدد و... 
ســرفصل این مطالبات عبارت بــود از موضوع امنیت 
شــغلی و خوب واقفید که مؤلفه های امنیت شــغلی 
متعــدد اســت اما تمرکــز اصلی مــا روی مباحثی از 
قبیل بیمه بی کاری و اســتقرار نظام صنفی در عرصه 
ســینما بود». البتــه که آن کوشــش های هیأت مدیره 
جامعه اصناف ســینمایی به دلیل خودعقل کل پنداری 

دولتمردان دولت دهم ره به جایی نبرد اما این پرسش 
همچنان باقی اســت که دولت تدبیر و امید که انتظار 
شنیده شــدن و کوشــش در تأمیــن مطالبــات قانونی 
اصناف را می توان از آن داشت، آیا کارنامه قابل قبولی 
در این عرصه ارائه کرده اســت؟ کدام تسهیل مقررات 
برای تأمین امنیت شــغلی سینماگران به انجام رسیده 
اســت؟ کدام اعتبار و بودجه به عنوان آغازی بر اجرای 
طــرح کمک هزینه بــی کاری تأمین و پرداخت شــده؟ 
برای حضور روشمند و مؤثر نمایندگان جامعه اصناف 
ســینمایی (خانه سینما) در شــوراهای تصمیم گیری، 
به منظــور مقدمــه ای بر اســتقرار نظــام صنفی چه 
اقدامی صورت گرفته؟ برای صیانت از شاغلان اصناف 
ســینمایی کدامین گــردش کار در فرایند صدور پروانه 
نمایش تدبیر شده است؟ شفاف سازی ارائه تسهیلات 
دولتی در کدام مرحله اقدام عملی قرار دارد؟ پاســخ 
عملی به این پرســش ها (و نه گــزارش اداری) گویای 
اراده راســتین دولت تدبیر و امیــد در اجرای مطالبات 

جامعه اصناف سینمایی است! 

 ۲۵۰۰ روز  و همچنان مسئله امنیت شغلی

اتفاق

ســعید برآبادی: هــوای توفانی در تهــران یکی 
از دردانه هــای جنوب شــهر را برای همیشــه از 
خیابــان ولیعصــر (عج) با خــود برد؛ «ســینما 
فلور»؛ ســینمایی که ســال های پیش از انقلاب با 
نام «روشــن» در جنوب میــدان منیریه راه افتاد و 
ایده اش جذب اقشــار کم درآمد جامعه به سینما 
بــود و به همین خاطــر ارزان تریــن صندلی هــا را 
خریداری و در مکان ســینما نصــب کرده بودند! 
صاحــب این ســینما، در روزهای پــس از انقلاب 
ســعی کرده بود با طــرح «دو فیلم با یک بلیت» 
مردم را به سینمایش دعوت کند اما چون به خاطر 
ارزانــی و محقــری ســینمایش به «روشــن گدا» 
معروف شــده بــود، قرعه فالــش چندان خوش 

ندرخشــید تا اینکه ۲۰ ســال پیــش آرام آرام به 
خاموشی گرایید و درش تخته شد.

چندســال پیش مدیــر ســینما تصمیم گرفت 
زیرزمیــن این ســالن ۸۰۰ نفــره را برای باشــگاه 
بدن ســازی اســتفاده کنــد؛ بلکــه از ایــن ملک  

گران قیمت، مقداری درآمدزایی داشــته باشد اما 
آرم «فلور» همچنان بر ســردر سینما بود، اگرچه 
رنگ ورورفته و سرد. سرنوشت سینما در نوع خود 
غم انگیز اســت. یکشــنبه صبح، ناگهان این بنای 
۵۰ســاله فروریخت و صدای افتادن سقف فلزی 
شــیروانی اش، محله امیریه را تکانی حسابی داد. 
شب نشده، مســئولان شــهرداری به صاحب بنا 
خبر دادند که دیگر نمی توانند مســئولیت سینما 
را برعهده داشــته باشند و مسئولان این بنا، اجازه 
دادند شهرداری ماشین هایش را به جان مخروبه 
فلور انداخت و کار را یک ســره کرد. حالا ســینما 
فلــور رفته اســت دیگــر و جایش ســر چهارراه 

معزالسلطان خالیست. 

فرصت 2ساعته براى تخریب سینماى 50 ساله 

سخنگو نمی داند ممیزی کتاب 
مصوبه کجاست؟ 

نوش آبــادی،  � حســین  نشســت  آخریــن  در 
ســخنگوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، 
خبرنگار خبرگزاری وابسته به ارشاد سؤال می کند: 
«آیا ممیــزی کتــاب آیین نامه مدونــی دارد؟ اگر 
این آیین نامه موجود اســت، آیا در اختیار ناشــران 
قرار گرفته اســت تا از اعمال ممیزی ســلیقه ای 

پیشگیری شود؟»
ســخنگوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
که معاون حقوقی وزارتخانه هم هســت، جواب 
می دهد: «ممیزی کتــاب آیین نامه مدونی دارد و 
ابلاغ شده است. ممیزی کتاب، یک قانون مصوب 

مجلس شورای اسلامی است».
طبیعی است که ما به عنوان خبرنگار در حوزه 
فعالیت خــود، باید برخی از اطلاعات را داشــته 
باشیم. آنچه در این ســؤال پرسیده شده از همین 
جنس اســت و حتی اگر چنین اطلاعاتی نداشــته 

باشیم، می توانیم با جست وجویی به آن برسیم. 
با ایــن همه ســؤال خبرنگار ضــرری ندارد و 
اطلاعات غلط منتقل نمی کند، اما جواب سخنگو 

عجیب و شگفت انگیز است. 
ســخنگو تأکیــد دارد که «ممیــزی کتاب، یک 
قانون مصوب مجلس شــورای اسلامی است و تا 
زمانی که این قانون با ســاختار کنونی وجود دارد، 
باید رعایت شود و هر دولتی با هر ترکیبی که روی 
کار می آیــد موظف به رعایت آن اســت. بنابراین، 
اعضای شــورای ممیــزی نباید در ایــن حوزه به 
صورت سلیقه ای عمل کنند». در حالی که مبنای 
عمل وزارت ارشــاد نه قانون مصوب مجلس که 

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. 
شــورای عالی انقــلاب فرهنگــی در جلســه 
۶۶۰ مورخ ۸۹/۱/۲۴، براســاس پیشــنهاد مورخ 
۸۷/۸/۲۵ و ۸۸/۹/۲۲ وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســلامی، اصلاح مصوبــه «اهداف، سیاســت ها 
و ضوابط نشــر کتاب (مصوب جلســه ۱۴۹ مورخ 
۶۷/۲/۲۰) » را تصویــب کرد. ایــن مصوبه در ۱۶ 
ماده و ۱۴ تبصره در جلســه ۶۶۰ مورخ ۸۹/۱/۲۴ 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و 
از این تاریخ مصوبه «اهداف، سیاست ها و ضوابط 
نشــر کتاب» مصوب ۶۷/۲/۲۰ و ســایر ضوابط و 

مقررات مغایر با آن منسوخ و بلااثر است. 
حداقل انتظار از ســخنگوی یک نهاد، تسلط بر 

قوانین این حوزه است. 
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گزارش فردا

پاسخ ۱۲هزار نفري به دعوت
 یك نویسنده

شرق: ۱۲ هزار خانواده ایسلندی پیشنهاد کرده اند که 
خانه هایشان را به پناه جویان سوری بدهند. شهروندان 
ایسلندی امیدوارند با این اقدام، دولت ایسلند به تعداد 
پناه جوی بیشــتری اجازه ورود به کشورشان را بدهد. 
ایســلند سالانه تنها می تواند ۵۰ پناه جو را پذیرا باشد. 
به گزارش گاردین، این اقدام در پاســخ به درخواست 
یکی از نویســندگان حــوزه کودک این کشــور به نام

 bryndis bjorgvinsdottir انجام شــده اســت. این 
نویســنده با ایجــاد یک گــروه در شــبکه اجتماعی 
فیس بــوک این درخواســت را مطرح کرد و ســپس 
نامه ای سرگشاده به وزیر رفاه کشورش نوشت و از او 
خواست تا به مردم کشــور اجازه دهند به پناه جویان 
ســوری کمک کنند. این نویســنده در نامه خود گفته 
کسانی را می شناسد که می توانند خانه شان را با پنج 
پناه جو قسمت کنند و دولت تنها باید هزینه پرواز آنها 
و همچنین اجازه تشــکیل جامعه مختص خودشان 
را بــه پناه جویان بدهد. او نوشــت: «پناه جویان امروز 
می توانند همســران آینده، بهترین دوســتان، دوستی 
در گروه کودکانمان، همکار بعدی، مأمور آتش نشانی 
یا مجری تلویزیون باشــند؛ کســانی کــه به هیچ وجه 
نمی تــوان به آنها گفــت ارزش زندگی تــان از ارزش 
زندگی من کمتر اســت». در پاسخ به درخواست این 
نویسنده، افراد زیادی خطاب به دولت نامه نوشته اند 
ازجمله هلکا که نوشــته است: «من یک مادر تنها با 
پســری شش ساله هســتم. من می توانم در منزلم از 
یک کودک دیگــر نگهداری کنم. مــن یک معلمم و 
می توانم به کودکان سوری حرف زدن به زبان کشورم 
و خواندن و نوشــتن یاد بدهم تا آنها بتوانند جزئی از 
جامعه ما باشند. لباس، جای خواب، اسباب بازی و هر 
چیــز دیگری که یک کودک احتیــاج دارد را در منزلم 
دارم». ایسلند، شمالی ترین کشور اروپا ، ۳۳۰  هزار نفر 
جمعیت دارد. این کشور در سال ۲۰۱۴ نزدیک به هزار 

و ۱۱۷ پناه جو را در کشورش پذیرفت.

کارتون خواب

روایت

شــرق: با وجــود اینکه همــه می دانند زلزلــه قابل 
پیش بینی نیست اما مردم تهران در شب توفانی ای که 
قدرت باران آســمان از خاکی که از زمین بلند می شد 
کمتر بود، با هر رعدوبرقی که آسمان را می شکافت، از 
احتمال بروز یک زمین لرزه سخت، بیشتر می ترسیدند! 
شــبکه های اجتماعی و تلگرام ها هم سخت مشغول 
کار بودند تا با انتشــار اخبار و گزارش های ضدونقیض 
و شــایعه ها، درگوشی ها و حتی انتشــار دوباره اخبار 
قدیمی، فضا را به سمت التهاب بیشتر پایتخت نشینان 
ببرند. همه چیز اما با این شــایعه شــروع شد که شاید 
صدهاهزاربار در تلگرام های مختلف دست به دســت 
شــد: «رئیس شورای شــهر تهران همین الان زنده تو 
شــبکه خبر اعلام کرد امشــب زلزله بزرگ پایتخت به 
احتمال ۸۰ درصــد میاد. توفان کــرج، مقدمه زلزله 
بزرگ تهــران... . همه نیروهای امــدادی هلال احمر، 
آتش نشــانی و... آماده باش شــدند. مردم تا حد توان 
امشــب در فضای باز بخوابند...». شاید هم به همین 
دلیل دونفر از اعضای شــورای شهر تهران از این همه 
تلفنــی که برای تأیید این خبر به آنها می شــد تعجب 
کرده بودند. اما در شــایعه ای دیگــر حتی زمان وقوع 
زلزله هم حدس زده شــده بود: «احتمال وقوع زلزله؛ 
امشب ســاعت ۳:۴۵ بامداد شــروع از شمال شرق و 
شــمال غربی و به ســمت جنوب ادامــه داره». دقت 
ساخت شــایعه بالا بود چون علاوه بر مورد قبلی که 
از مسئولان شورای شــهر به عنوان منبع خبر استفاده 
کرده بود، در این مورد «هیأت زلزله شناسی هموژنتیک 
ایران دانشگاه تهران»را به عنوان منبع معرفی کرده و 
حتی توفان کرج را مقدمه زلزله بزرگ تهران دانســته 
بود. هرچند نویسنده این شایعه با استفاده از کلمه ای 
بی معنی چون «هموژنتیک» قصد داشته خوشمزه به 
نظر برســد اما واقعیت این است که شوخی او بدل به 
یک شایعه دردسرساز شد و برخی از تهرانی ها، شب را 
در بیرون از خانه ها و در ارتفاعاتی چون بام تهران، زیر 

تگرگ و بوران به صبح رساندند و همچنین توفان کرج 
با انتشار عکس های فتوشــاپی به طرز غیرقابل باوری 
در شــبکه های مجازی دست به دســت شــد، تا مردم 
به این باور برســند کــه این توفان مقدمــه یک زلزله 
اســت. در علم زلزله شناسی اما وضع برعکس است. 
دکتر مهــدی زارع، مدیر مرکز ملــی پیش بینی زلزله 
در پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی، در این زمینه 
اســتدلال معروفی دارد که نباید از یــاد برد: «بین باد 
و توفان بــا زمین لرزه ارتباطی وجود ندارد و این بحث 
فاقــد پایه علمی اســت چراکه زلزلــه در اثر جنبش 
گسل ها در اعماق زمین رخ می دهد نه به دلیل توفان 

در سطح زمین».
۵۳ ســال پیش، در دهم شــهریورماه، زمین لرزه 
بوئین زهــرا به عنوان یکــی از فاجعه های طبیعی در 
ایران معاصر به ثبت رسید با ۲۰ هزار کشته و هزاران 
خانــه ویرانه. حالا اما به نظر می رســد که تهرانی ها 
تنها در شــبکه های اجتماعی و تلگرام هایشان نگران 
زلزله هســتند ولی در واقعیت، در روی همان پاشنه 
می چرخد کــه تابه حال می چرخیده. هنوز بســیاری 
از اصول«چگونــه در زمــان زلزله زنــده بمانیم» را 
به درستی نمی دانند حتی در مانورهای زلزله ای که در 
مدارس برگزار می شود، اطلاعات نادرست به کودکان 
داده می شود انگار بیشتر از بازی کپی پیست شایعه ها 
لــذت می برند تا ایجاد یک امنیت پایدار در خانه هایی 

که خوابگاه و پناه امن شبانه آنها باید باشد. 
توفان دوشنبه شــب، ســه نفر را در تهران مصدوم 
کــرده و مردم بیش از ۳۸ بار از خدمات آتش نشــانی 
برای قطع برق، پاره شــدن کابل هــا، افتادن درخت ها 
و شکســتن در و پنجره خانه ها کمــک گرفته اند، این 
اما پایــان روزهای توفانی تهران نیســت و آن طور که 
ســازمان هواشناســی پیش بینی کرده، از این دســت 
توفان ها و حتی شــدید تر تا آخر هفته به سمت تهران 

خواهند وزید. 

زلزله تهران؛ شایعه اى که چشم ها را باز نگه داشت 

گیسو فغفورى
 سیدمحسن هاشمى

پیشنهاد فردا
شرق: نمایشگاه گروهی آثار «نقاشی» با نام «چند روایت از 
یک انسان که با امواج ارس به دریا پیوست»، از روز جمعه، 
ششم شهریور در گالری دنا گشایش یافت. در این نمایشگاه 
آثاری از فرشــاد آل خمیس، مرتضی خســروی، زرتشــت 
رحیمــی، یحیی رویدل، شــواتیر، کیانــوش غریب پور نفیر، 
اســماعیل قنبری و گلرخ نفیسی به نمایش در خواهد آمد. 

همچنین این نمایشــگاه نگاهی دوباره خواهد بود به آثــاری از امیر اثباتی، وحید 
آتشــی، آیدین آغداشــلو، ضیاءالدین جاوید، بزرگ خضرائــی، مصطفی رمضانی، 
بهزاد غریب پور، فرشــید مثقالی، اردشیر محصص، مرتضی ممیز و تلخان ناب دل 
که شــامل طرح جلدها و پوســترهای خلق شده توسط آنهاســت. این نمایشگاه 
که به یاد صمد بهرنگی برگزار شــده، تا ۲۳ شــهریورماه همه روزه جز شنبه ها از 
ســاعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان علاقه منــدان خواهد بود و بازدیدکننــدگان می توانند به 
خیابان ســپهبدقرنی، بعد از چهارراه طالقانی، کوچه سوســن، پلاک چهار، گالری 

دنا، مراجعه کنند. 
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